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اندیشه

نـــه قانـــون را می‌فهمنـــد نـــه تاریـــخ را. 
هشـــدارهای ســـازمان جهانی یونسکو را 
هم به هیـــچ گرفته‌اند. توجهـــی هم به 
ابراز نگرانی »شـــیخه النویس«، دبیرکل 
ســـازمان گردشـــگری ملل متحد درباره 
تخریب آثـــار تاریخی ایران هـــم نکردند. 
از کمیتـــه جهانـــی ســـپر آبی هـــم کاری 
برنمی‌آید. تاکنون بیش از ۱۳۴ اثر ایرانی 
را هدف حمله خود قـــرار داده‌اند. حالا 
هم  رئیس جمهور مجرم کشـــور متجاوز 
آمریـــکا از قصد خـــود بـــرای زدن راه‌آهن 
سراســـری کشـــور خبر می‌دهد. راه‌آهن 
شـــمال به جنوب ایران در ســـال ۱۴۰۰  با 
اجماع کشـــورهای عضو در چین به ثبت 

جهانی رسید.

طولانی‌ترین مسیر ثبت شده
تاکنون راه‌آهن 4 کشـــور ایران، اتریش، 
سوئیس و هندوســـتان به عنوان میراث 
جهانی توســـط یونســـکو ثبت شـــده که 
طولانی‌ترین آن‌ها متعلق به ایران است.

مطابـــق  فرهنگـــی  میـــراث  تخریـــب 
کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه )حمایت از اموال 
فرهنگـــی در زمان مخاصمه مســـلحانه( 
جنایت جنگی محســـوب می‌شـــود. اما 
دونالد ترامپ نشـــان داده اســـت  که به 
هیچ قاعده و قانونی پایبند نیســـت و از 

انجام هیچ جنایتی دریغ نمی‌کند.
این تهدید به نامه‌نگاری هشداردهنده‌ای 
از ســـوی ســـیدرضا صالحی امیری، وزیر 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع 
دســـتی ایـــران بـــه مدیـــرکل ســـازمان 
آموزشـــی، علمی و فرهنگـــی ملل متحد 
)یونسکو( منجر شـــد. صالحی‌امیری در 
ایـــن نامه بر ضـــرورت حفاظت فـــوری از 
این اثر معماری و مهندسی معاصر تأکید 

کرده است.

حمله به راه آهن تاریخی ایران، تعرض به میراث مشترک بشریت است

 نامه هشدارآمیز ایران به مدیر کل یونسکو

وزیر میـــراث فرهنگـــی با توجـــه به ثبت 
جهانی این مسیر،هشدار داده که هرگونه 
تعرض به این مســـیر تاریخـــی، لطمه‌ای 
به سرمایه بشـــریت و مغایر با مسئولیت 
بین‌المللـــی حفاظت از میـــراث جهان 

است.

لزوم بازدارندگی سازمان‌های 
بین‌المللی

وزیـــر میراث‌فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع‌دســـتی، با ارسال نامه‌ای رسمی 

به مدیرکل یونسکو، ضمن اعلام نگرانی 
عمیق جمهوری اســـامی ایران نسبت 
به تهدیدات مطرح‌شـــده علیه راه‌آهن 
سراســـری ایران، این اقـــدام را تعرضی 
آشـــکار بـــه میراث مشـــترک بشـــریت 
دانست و خواستار موضع‌گیری صریح، 
فوری و بازدارنده ایـــن نهاد بین‌المللی 

شد.
صالحی امیری در این نامه یادآور شـــد 
کـــه راه‌آهن سراســـری ایـــران از جمله 
برجســـته‌ترین نمونه‌هـــای معماری و 

مهندسی معاصر کشور به شمار می‌رود 
که با مشارکت مهندسان، هنرمندان، 
کارگران و متخصصـــان ایرانی و اروپایی 
در طـــول ســـالیان متمـــادی احداث و 
ســـپس با اتکا به دانش بومی توســـعه 

یافته است.
وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به 
جایگاه بین‌المللی این اثر تصریح کرده 
که ارزش‌هـــای کم‌نظیر ایـــن همکاری 
تخصصی و فرهنگی و تأثیر آن بر تاریخ 
معاصر غرب آســـیا، در نهایت منجر به 

ثبت راه‌آهن سراسری ایران در فهرست 
میراث جهانی یونســـکو در ســـال ۱۴۰۰ 
هجری شمســـی و در چهل‌وچهارمین 
اجلاس این سازمان در کشور چین، با 

اجماع کامل کشورهای عضو شد.
صالحی‌امیری در بخش دیگری از این 
نامه با بیان اینکه »مایلم نگرانی عمیق 
جمهوری اســـامی ایران را نســـبت به 
ح‌شـــده علیـــه راه‌آهن  تهدیدات مطر
سراسری ایران اعلام کنم«، تأکید کرده 
اســـت: این میراث تاریخـــی و تمدنی، 
نه‌تنها یکی از مهم‌ترین نمادهای پیوند 
جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی ایران 
معاصر اســـت، بلکه به‌عنوان بخشی از 
میراث مشـــترک بشـــریت نیز شناخته 

می‌شود.

گذر یک خط از ۸ استان
وی در تشـــریح اهمیـــت ایـــن مســـیر 
تاریخی افزوده اســـت:» این خط ریلی 
جملـــه  از  متعـــددی  اســـتان‌های  از 
گلســـتان، مازندران، ســـمنان، تهران، 
قم، مرکزی، لرستان و خوزستان عبور 
کرده و با گذر از چشم‌اندازهای متنوع 
طبیعی و فرهنگی و عبور از جنگل‌های 
هیرکانی بدون تخریب، نمونه‌ای ممتاز 
از مهندسی اتصال سرزمینی و حافظه 

تمدنی یک ملت به شمار می‌آید.«
وزیـــر میراث‌فرهنگی با اتخـــاذ ادبیاتی 
صریـــح و هشـــدارآمیز تصریـــح کـــرده 
اســـت: » هرگونـــه تعـــرض، تخریب یا 
حمله به ایـــن اثر ارزشـــمند، تعرض به 
میراث‌فرهنگی ملت ایـــران و لطمه به 
ســـرمایه‌ای اســـت که به همه بشریت 
منظـــر  از  کـــه  اقدامـــی  دارد؛  تعلـــق 
اخلاقی، انســـانی و حقـــوق بین‌الملل 
فرهنگی، به‌شـــدت محکوم و مغایر با 
مسئولیت مشترک دولت‌ها و نهادهای 
بین‌المللی در صیانت از میراث بشری 

است.«

جان انسان‌ها در خطر است
در ادامـــه ایـــن نامـــه آمده اســـت: »در 
شرایطی که تهدید علیه زیرساخت‌های 

حیاتـــی و آثـــار تاریخـــی می‌تواند جان 
غیرنظامیان را نیز در معرض خطر قرار 
دهد، حمله به راه‌آهن سراسری ایران 
افزون بر آســـیب به یک اثر ثبت‌شـــده 
جهانـــی، واجـــد پیامدهـــای انســـانی 
گســـترده و مغایر بـــا وجـــدان عمومی 

بشریت خواهد بود.«
هشـــدار  همچنیـــن  صالحی‌امیـــری 
داده است که ســـکوت در برابر چنین 
تهدیدی، به تضعیف نظام بین‌المللی 
حفاظـــت از فرهنگ و تاریخ مشـــترک 
انسان‌ها منجر خواهد شد و از این‌رو، از 
مدیرکل یونسکو و این نهاد بین‌المللی 
انتظار می‌رود با بهره‌گیـــری از جایگاه 
حقوقـــی، اخلاقـــی و بین‌المللی خود، 
موضعـــی صریـــح، فـــوری و بازدارنـــده 
اتخـــاذ کـــرده و جامعـــه جهانـــی را به 
مســـئولیت‌پذیری در قبال حفاظت از 

این میراث جهانی فراخواند.
وی در پایـــان تأکیـــد کـــرده اســـت: 
»شایســـته اســـت تمامـــی نهادهـــای 
بین‌المللی، دولت‌هـــا، محافل علمی 
و فرهنگی و وجدان‌هـــای بیدار جهان 
بـــرای جلوگیـــری از هرگونـــه تعـــرض 
بـــه راه‌آهـــن سراســـری ایـــران و دیگر 
میراث‌هـــای فرهنگـــی و تاریخـــی این 
ســـرزمین، اقدام فوری و مؤثر به عمل 
آورنـــد؛ چراکـــه میراث‌فرهنگی متعلق 
به حافظه زنده بشریت است و تعرض 
به آن، تعرض به انســـان، تاریخ و آینده 

مشترک ما محسوب می‌شود.«

ثبت جهانی در سال ۱۴۰۰
راه‌آهن سراسری شمال به جنوب ایران 
به طول ۱۳۹۴ کیلومتر که طی ۱۱ ســـال 
ساخته و در ســـال ۱۴۰۰ به ثبت جهانی 
یونســـکو رســـید، نمونه‌ای برجسته از 
میراث صنعتی و معماری بومی کشـــور 
به شـــمار می‌رود و امروز به‌عنوان یکی 
از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی، 
صنعتی و گردشـــگری ایران شـــناخته 

می‌شود.
این اثر تاریخی به‌عنوان میراث صنعتی 
ایران، شـــامل چندین ایستگاه، تونل، 

پل و سایر تأسیسات وابسته به راه‌آهن 
اســـت که در نوع خود اثـــری بی‌نظیر 

به‌شمار می‌رود.

عبور از ۸ اقلیم
راه‌آهـــن سراســـری ایـــران به‌عنـــوان 
طولانی‌ترین خط ثبت‌شده در فهرست 
میـــراث جهانـــی یونســـکو، بـــا ۱۳۹۴ 
کیلومتر، در کنار راه‌آهن‌های سمرینگ 
اتریش، هند، ســـوئیس و ایتالیا جای 
گرفته اســـت. این مســـیر با عبور از ۸ 
خرده‌اقلیم و ۴ اقلیم اصلی، شـــاهکار 
بی‌بدیلی از مهندســـی، معماری، هنر 
و تعامـــل فرهنگـــی خاصـــی را رقم زده 
است. ســـاخت بیش از ۲۵۱ پل بزرگ، 
۴۰۰۰ پل کوچک، ۲۴۵ تونل و ۹۰ ایستگاه 
در این مسیر، از جمله پل ورسک، سه 
خط طلایی و بزرگ‌تریـــن پل فلزی بر 
رود کارون در اهـــواز، جلوه‌ای از قدرت 
مهندسی ایرانی در قرن بیستم است. 
طـــول مجمـــوع تونل‌های این مســـیر 
به ۸۳ کیلومتر می‌رســـد کـــه از جمله 
آن‌ها می‌تـــوان به تونل‌هـــای گدوک و 
چهارآبدیز اشاره کرد؛ آثاری که در زمان 
خـــود از شـــاهکارهای فنـــی و معماری 

جهان محسوب می‌شدند.
راه‌آهن ایران نخســـتین کریدور شمال 
به جنوب در منطقه بود که دریای خزر 
را بـــه خلیج‌فـــارس متصل ســـاخت و 
نخستین راه‌آهن ثبت‌شده غرب آسیا 
است. این شاهکار مهندسی، جلوه‌ای 
از مدیریت ایرانـــی در مواجهه با تاریخ 

جهانی به‌شمار می‌رود.
ایـــن خـــط آهـــن نه‌تنهـــا یک مســـیر 
حمل‌ونقل، بلکـــه نمونـــه‌ای کم‌نظیر 
از سیستم مهندسی اســـت که با عبور 
از کوه‌هـــا، دشـــت‌ها و رودخانه‌هـــا، 
محیط‌هـــای  در  شـــگرفی  تحـــولات 
طبیعـــی و انســـانی ایجاد کرده اســـت. 
این مســـیر نشـــان می‌دهد که چگونه 
مهندسی کشـــورمان توانسته همزمان 
با غلبه بر محدودیت‌های جغرافیایی، 
فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه جوامع 

محلی و پیوندهای فرهنگی بیافریند.

استراتژی »مه‌شناختی«
اگـــر بخواهم با یـــک اســـتعاره مفهومـــی جنگ 
شـــناختی »وانمود کـــردن ترامپ بـــه مذاکره با 
ایران« را نشـــان بدهم بهترین استعاره برای آن، 

»مه‌شناختی« است.
در این اســـتعاره، بازیگری که وانمود به مذاکره، 
نرمش یا تعامل می‌کند بدون آنکه چنین قصدی 
داشته باشد، شبیه یک مهندس ادراک است که 
در یک »آزمایشـــگاه‌ مه‌ســـاز« کار می‌کند. هدف 
او ســـاختن »مه« نیســـت؛ هدف او پنهان‌کردن 
مســـیرها و آشکارکردن مســـیرهای کاذب است. 
مه، واقعیت را تغییـــر نمی‌دهد؛ مه، فقط ادراک 
واقعیت را تغییـــر می‌دهد. همین اصل، ماهیت 

جنگ شناختی را توضیح می‌دهد.
 

الگوهای جنگ‌شناختی
در چهارچـــوب اســـتعاره »مه شـــناختی«، وقتی 
ترامپ وانمود به مذاکره می‌کنـــد اما هدفی جز 

آن دارد، از الگوهای »جنگ ‎شـــناختی« زیر بهره 
می‌برد:

1. تولیـــــد »مـــــهِ عــــــدم قطـــعیت«
:)Uncertainty Fog(

این الگو بر پایه اصل »کاهش‌ شفافیت ‌اطلاعاتی« 
در علوم شناختی عمل می‌کند. وقتی اطلاعات 
درباره نیت واقعـــی، توانایی‌ها، یا گام‌های بعدی 
مبهم یـــا متناقض باشـــد، ذهن انســـان برای پر 
کردن این خلأهـــا بـــه گمانه‌زنی و تفســـیر روی 
می‌آورد. ترامـــپ با طرح مکرر موضـــوع مذاکره 
)بـــدون اقدام عملـــی(، یـــا ارائه ســـیگنال‌های 
متناقـــض، محیطی »مه‌آلـــود« ایجـــاد می‌کند. 
این مه، مســـیر واقعیِ اهداف را پنهان کرده و در 
عوض، اذهان را به ســـمت تحلیـــلِ »چراغ‌های 
کم‌ســـویِ مذاکره« ســـوق می‌دهد. او در واقع با 
این کار اذهان عمومـــی را از واقعیت‌های جنگ 

دور می‌کند.

1 هوش مصنوعی )AI( قرار بود در نقـــش یک »مترجم و میانجیِ کلان«   
عمل کند و با سنتز کردن داده‌ها، یک »فرهنگ واحد جهانی« بسازد. در 
این نگاه، AI به مثابه یک »عقل کل« دیده می‌شد که می‌تواند بر تفاوت‌ها 
غلبه کند. اما خطای این نگاه آن بود که تصور می‌کرد »معنا« صرفاً از طریق 
پردازش حجم عظیمی از داده‌ها )Big Data( خلق می‌شود، در حالی که 
فرهنگ و معنا، ریشه در »زیست‌جهان« )Lifeworld( انسان‌ها و تجربیات 
تاریخی آنها دارند، نه صرفاً در اشتراکات آماری کلمات. امروز بعد از جنگی 
که بانیان هـــوش مصنوعی بر ایـــران تحمیل کردند، توهم »جهان‌شـــهر 

الگوریتمی« از هم پاشیده است.

2 سال‌هاست که متفکرانی مانند ژان بودریار، استدلال می‌کنند که ما در 
عصر »وانموده‌ها« )Simulacra( و »فراواقعیت« )Hyperreality( زندگی 
می‌کنیم؛ جایی که تصاویر رســـانه‌ای و مجازی، از خـــود واقعیت واقعی‌تر 
شده‌اند. اما جنگی که اسرائیل و به تبع آن آمریکا بر ایران تحمیل کردند، 
عملاً راهی بی‌بازگشـــت به امری واقعـــی و ابطال وضعیـــت »وانموده‌ها« 
گشوده اســـت. جنگ، درد، خون، ویرانی و مهم‌تر از همه بحران انرژی و 
انســـداد زندگی برای دنیای ســـکولار امروز، همه دارای نوعی »اصطکاک« 
و »سرسختی هستی‌شـــناختی« هســـتند که قابل تقلیل به کدها و صفر و 
یک‌های هوش مصنوعی نیســـتند. وقتی بمبی واقعی منفجر می‌شـــود یا 
انسانی واقعی جان می‌بازد و یا وقتی انرژی از دسترس انسان دنیوی‌شده 
خارج می‌شود، شـــوک ناشی از این »حقیقت ســـخت«، پرده‌ نرم و لطیف 

مجاز را پاره می‌کند.

3 هـــوش مصنوعـــی، ماشـــین »بازنمایـــی« )Representation( و 
»پیش‌بینی« اســـت. AI می‌تواند داده‌های جنگ را تحلیـــل کند، تلفات 
را بشـــمارد یا حتی تصاویر دیپ‌فیک )Deepfake( بســـازد؛ اما نمی‌تواند 
»درد« را درک کند و  »معنـــای فداکاری«، »قهرمانی«، »حماســـه حضور« از 
یک ســـو و »وحشـــت بقا«، »ترس از مرگ« یا »ظلم« را پردازش کند. رنج 
انســـانی و واقعیات زندگی دارای چگالی‌ اســـت که از ظرفیت شـــبکه‌های 
عصبی مصنوعـــی خارج اســـت. بنابراین، در مواجهه بـــا واقعیات مهیب 
فیزیکی )مثل جنگ(، روایتگری مبتنـــی بر هوش مصنوعی دچار اختلال 
و رنگ‌باختگی می‌شود، زیرا انسان‌ها در بحران‌های هویتی و وجودی، به 

دنبال »حقیقت ملموس« می‌گردند، نه خروجی بی‌روح یک مدل زبانی.

4 بدین‌ترتیـــب جهان مبتنی بر هـــوش مصنوعی، تنهـــا در دوران »صلح 
شبیه‌سازی‌شده« و »رفاه« می‌تواند توهم غلبه بر واقعیت را داشته باشد. 
اما هنگامی که پای موجودیت اســـتعماری غرب و واقعیات ســـیاه تمدن 
دنیوی نظام ســـلطه به میان می‌آید، قوانین ســـخت فیزیـــک، بیولوژی و 

جغرافیا، دوباره سیطره‌ خود را بر جهان الگوریتم‌ها دیکته می‌کنند.

جنگ؛ حقیقتی که 
الگوریتم‌ها نمی‏‌فهمند

توهم »عقل کل« بودن هوش مصنوعی

گزارش

گروه زیست‌بوم

چرا ترامپ وانمود به مذاکره با ایران می‎ کند؟

رمزگشایی از یک فریب استراتژیک

»مه شناختی« با تولیدِ هدفمندِ ابهام، دوگانگی، 
روایت‌های گمراه‌کننده و سکون ادراکی، فضایی 
را ایجاد می‌کند که در آن، »وانمود به مذاکره« به 
ابزاری برای پنهان‌کردن اهداف واقعی و هدایتِ 
ادراکاتِ جامعه به سمتی دلخواه تبدیل می‌شود، 
بدون آنکه نیازی به درگیرشـــدن مســـتقیم در 

مذاکره واقعی باشد.

ـــرش بـ

مذاکره؛ رمز عملیات روانی 

مه منتشـــر می‌کند. ایـــن ذرات، شـــبیه گرد 
و غبـــار نورانـــی در مـــه هســـتند کـــه چشـــم 
را بـــه خود جلـــب می‌کننـــد. ایـــن روایت‌ها، 
گرچه دروغ یـــا نیمه‌حقیقت هســـتند، اما به 
گونـــه‌ای »چهارچوب‌بنـــدی« شـــده‌اند که با 
برخی باورهای موجود یا انتظاراتِ ناخودآگاهِ 
مخاطبان هم‌خوانی دارند. این ذرات، ذهن را 
به سمت پذیرشِ »آنچه در مه دیده می‌شود« 
)یعنی مذاکـــره( ســـوق می‌دهند، نـــه »آنچه 
پشـــت مه پنهان اســـت«. در پشـــت این مه، 
اموری از قبیـــل خریدن وقت برای بازســـازی 
و جابه جایـــی نیروهـــا و برنامه‌ریزی جدید و 

غیره است.

4. ایجاد »سکون ادراکی«
:)Perceptual Stasis(

»  ایـــن الگـــو بـــه »هزینـــه شـــناختی ‌تغییـــر
)Cognitive Cost of Change( اشـــاره 
دارد. وقتی یـــک وضعیت مبهم و ناگشـــوده 
)مه‌آلـــود( برای مدتـــی ادامـــه می‌یابد، ذهن 
برای حفظ پایداری و اجتناب از مصرف انرژی 
بیشـــتر برای تحلیل‌های عمیق‌تـــر، تمایل به 
»ســـکون« و پذیـــرش وضعیت موجـــود پیدا 

می‌کند.
 

تعلیق ادراکی
با ادامه تولید مه و عدم امکانِ »دیدنِ واضح«، 
جامعه بـــه تدریج بـــه این وضعیـــتِ »مه‌آلود« 
عـــادت می‌کنـــد. »فرصت‌هـــای اقـــدام« یـــا 
»تحلیل‌های عمیق« در زیـــر این مه، کمرنگ 
شـــده و ذهن جامعـــه در یک »حالـــت تعلیق 
 )Perceptual Suspension( »ادراکـــی
قرار می‌گیرد. این »ســـکون«، فرصـــت را برای 
بازیگر فراهم می‌کند تا بدون مقاومت جدی، 
اهداف پنهان خود را دنبال کند. ترامپ هم از 
این راه تـــاش می‌کند تا اذهـــان ایرانیان را به 
حالت تعلیـــق در آورد تا درک واضحی از جنگ 
نداشته باشـــند و معنای عمیق حوادث جنگ 

را در نیابند.

در روزهای گذشـــته شـــاهد بودیم که ترامـــپ در موارد 
مختلفی »وانمود به ‌مذاکره« کرده است. شواهد بسیار 
گسترده نشان‌دهنده این است که هدف ترامپ از مانور 
روی موضوع »مذاکره« -در حالی که عملاً هیچ مذاکره‌ای 
خ نداده- کنترل بازارهای مالـــی، تقویت نیرو و پدافند  ر
در منطقه و کسب اطلاعات از ارتباطات و محل استقرار 
مقام‌های ارشد کشـــور اســـت و ترامپ و رژیم اسرائیل 

تمایلی برای هیچ نوع مذاکره یا توافق با ایران در مقطع فعلی ندارند.
ترامپ و رژیم اسرائیل تصمیم دارند پروژه ویرانی و تجزیه ایران، و حذف چهره‌های کلیدی نظام را 
تا انتها طی کنند و در مقطع فعلی یک »توافق منطبق با خطوط قرمز ایران« اولویت آنان نیست. 
به این اعتبار، دکتر علیرضا قائمی‎نیا، اســـتاد علوم ‎شـــناختی و مدیر قطب فلســـفه دین، در این 
یادداشـــت به تحلیل این نکته پرداخته که آمریکا از »وانمود کردن به مذاکـــره« چه اهدافی را در 

جنگ‌شناختی دنبال ‌می‎ کند.

علوم‌شناختی

دکتر علیرضا قائمی‌نیا
استاد علوم‌شناختی و سردبیر فصلنامه ذهن

مطالعات فرهنگی

دکتر حبیب‌الله بابایی
مدیر گروه مطالعات فرهنگی و تمدنی دانشگاه باقرالعلوم

2. ایجاد »مهِ دوگانگی ادراکی«
:)Perceptual Duality Fog(

  ایـــن الگـــو از پدیـــده »ناهمســـانی ادراکـــی«
)Perceptual Discrepancy( و »خطـــای 
‌تفسیر اجتماعی«  بهره می‌برد. مغز انسان تمایل 
دارد اطلاعات را در چهارچوب باورهای پیشین 
خود تفســـیر کند. وقتی یک پیام مبهم اســـت، 
گروه‌های مختلف، برداشت‌های متضاد و گاهی 

متعارض از آن خواهند داشت.
  »مه« تولید شـــده توســـط بازیگر، به شکلی 
»موضعی« و »جهت‌دار« بر ســـطوح مختلف 
جامعـــه می‌تابـــد. یـــک لایـــه از مه، »نشـــانه 
خوش‌بینی« را برای یک گروه تقویت می‌کند 
)وانمود به وجود درِ بـــاز(، در حالی که لایه‌ای 
دیگـــر، »نشـــانه تهدید« یـــا »فریـــب« را برای 
گروهی دیگر برجسته می‌سازد )دیوار بسته(. 
این »دوگانگی در مه«، انســـجام اجتماعی را 
کاهـــش داده و تمرکز را از اهـــداف اصلی دور 

می‌کند.

3. انتشار »ذرات معلقِ روایت کاذب«
:)False Narrative Particulates(

  ایـــن الگـــو بـــر اســـاس »ســـوگیری‌ تأییـــد«
»تأثیـــر  و   )Confirmation Bias(
 )Framing Effect ( چهارچوب‌بنـــدی« 
عمـــل می‌کنـــد. ذهـــن انســـان تمایـــل دارد 
اطلاعاتی را بپذیـــرد که باورهـــای قبلی‌اش را 
تأیید کنند و همچنین، نحـــوه ارائه اطلاعات 
)چهارچوب‌بنـــدی( بـــر پذیـــرش آن تأثیـــر 

می‌گذارد.
 بازیگـــر، ذرات بســـیار ریـــز و نامحسوســـی 
از »روایت‌هـــای هدایت‌شـــده« را در فضـــای 


